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بخشی کوتاھی      در واقع     ]   پرویز   [ خسرو اول       بر ضد »   کودتای افسران سپاه            « : حتوضی 

بوده و در باره           است، اما از آنجا که اصل ماجرا واقعی                     سیاوش انوشک    از رمان       

در آن راه ندادم، ترجیح دادم این متن                           جزییات نیز تا جایی که توانسته ام تخیل را                   

واقعه    دقیق اين     که مایلند جزییات  کسانی ای برھمین گونه منتشر کنم، داستانی را 

 .ندنه با نثر خشک تشریحی که بصورت داستان بخوانرا 

ماه فوریه                              میلادی   628سال   )   بھمن ( از آنجا که اين واقعه در یکی از شب ھای 

و از آنجا که         ـ . نیز در بھمن ماه اتفاق افتاد                نکته جالب انقلاب اسلامی           ـ .   رویداد      

نه  اين شب   و نیز چون معتقدم؛         .    شود، ھمه چی به پايان رسید          روز    پیش از آن که      

نقطه  مردم ايران         برای خسرو پرویز و نه تنھا برای امپراتوری ساسانی که برای                             تنھا 

 این   کسانی که برای محو تاريکی و برآمدن روز دست به                      یعنی  .   عطفی بشمار رفت     

کردند                  متمادی             که  کودتا زدند، کاری   بیرون    سیاھی شبگون  از اين      برای قرن ھای 

  »شبی که سپیده ندمید« :برای ھمین نام اين ماجرا گذاشتم . نیامد

  »آرام«عطاران     عليرضا                                                                                                    
  
  

اسفنديار، گشتاسب و زاذان فروخ چنان ناگهانی وارد تالار اندرونی قصر شدند                                      
ديدن او     آذر از      ماه  .   آذر رساند      بذ با ديدن آنان، تندی خود را به ماه                     که گئورگ    

 »ای؟  مگر قيصر را ديده! راسانیچرا چنين ه«: پوزخندی زد و گفت
  ».اند  آمده بزرگانوزير بزرگ و تنی از«: گفتبذ با دستپاچگی  گئورگ

  »بزرگان؟«
  ». استفاذ گشتاسب و سالار زاذان فروخ والاگهر به همراه ...آری«
  » اکنون کجا هستند؟«

 آنان،    دن با دي   .   به سوی تالار بارعام راه افتاد                  را بشنود،        بدون اينکه پاسخ او          اما   
ايد بايد بگويم        چنانچه به ديدار خدايگان آمده               « :   چاپلوسانه کرنشی کرد و گفت          

  .خواب هستن
  ».مانيم تا بيدار شوندمی«: اسفنديار با سردی گفت
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توانم پيام      من می  چه بسا به دازا بکشد،           « :   بار گفت   آذر از رو نرفت و اين             ماه  
  ».شما را برسانم

آذر بوی دردسر را           ماه  .   او انداختند و پاسخی ندادند             همگی نگاهی با بيزاری به           
دريافت، پس برگشت تا شايد بتواند به شاه گزارش کند، اما در همان زمان                    

همگی از ديدن شاه در تالار بارعام                .   بانو همراه شاهزادگان به تالار آمدند            شاه و شه
بدون ردا و        هم  تاکنون او را اينجا آن             . آن هم در جامه ساده؛ شگفت زده شدند                

اسفنديار دريافت از زمانی که شاه به تيسفون آمده است،                       .   تاج شاهی نديده بودند         
  . نه تنها پير و شکسته شده است، که شکوه گذشته را ندارد

سپس .    کرنشی کردند       گشتاسب و زاذان فروخ بيشتر خود را باختند و فروتنانه                          
 اما اسفنديار تنها کرنشی           .  پذام از آستين  بيرون آوردند و بر دهان زدند                           تندی  

او با خونسردی به چهره شاه چشم              .   کوتاه کرد و از زدن پذام نيز خوداری کرد                         
  .شهرو روم سخن گفت دوخت و از آشتی ميان ايران

دشمن به خاک ما       « :   شاه لختی به سخنان او گوش داد، آنگاه با خشم فرياد زد                          
 ده کرده است، اما شما          شهر و خانه ما را ويران و آلو               .   دست درازی کرده است           

  ».سخن می گوييداز آتشی آمده ايد و 
پيرامون ما را چه کسانی             « :   در پی آن اندکی خاموش ماند و دوباره بانگ زد                            

. ها سپاه را چراندم که از روبروی روميان بگريزنند                       سال... گرفته؟ مشتی بزدل ترسو
اند بايد زندانی           ه هايی که زنده ماند          آن  .   اين بار بخششی درکار نيست            . . .   نه، نه   
  » !چيست» بکشيد يا کشته شويد«تا بدانند، فرمان .شوند

تر از    خشمگين .   پيش از آن که اسفنديار سخنی بگويد، شاه چشمش به زاذان افتاد                        
سر خودت    آيا   . . . مگر فرمان نداده بوديم سپاهيان را در بند کنی؟                      « :  پيش خروشيد

  » .ت سنگينی کرده است به تن
زخم سپاهيان هنوز بهبود نيافته            « :   تاب نياورد و با آوای رسا گفت               اسفنديار ديگر      

  ».است؛ چگونه زندانی شوند
  » .سپاهی ناتوان بهتر است بميرد«ـ 



٣                                                                                         شبی که سپیده ندمید   

گشتاسب که از پاسخ اسفنديار جان گرفته بود، برای نخستين بار به سخن آمد و                            
 به هراس    چنان از پايداری سپاهيان           خدايگان؛ روميان با سپاه ناشمار خود،                  « :   گفت 

مانند موش به سرزمين        به باروی تيسپون نزديک نشدند که               تنها  افتاده بودند که نه           
  ».خود گريختند

او        کرد گشتاسب نيز با بزرگان همراه شود،                   بينی نمی   شاه پيش   اما نخواست به 
باره بر     بدون اين که بتواند خشم خود را پنهان کند، به يک                      .   چيزی بگويد    

سپاهيان ترسو بايستی در بند            « : د و فرياد راه انداخت              سر آنان بانگ زد و دا           
هرکس که بخواهد نافرمانی کند، کاری خواهم کرد از زنده بودن پشيمان                               .   شوند 
  ».شود

بزرگان از ترس رنگ به چهره نداشتند، تاکنون او را چنين خشمگين نديده                                    
. زرگان را بدهد       فرمان برکناری ب        بيشتر از اين ترسيد؛        .   بانو نيز نگران شد       شه.   بودند   

ما      ها نمی   گرچه دلش برای آن             ا دانست شاه ديگر عمری           نيک می  سوخت، 
در اين     .   برای جانشينی پسرش؛ به کمک بزرگان نياز داشت                    آنگاه    .   نخواهد کرد     

چون  .   توانستند او را ياری دهند                کار اسفنديار و گشتاسب بيش از ديگران می                  
جنبيد، برادرش را          ود و اگر دير می       ب ]   قباد  [ شيرويه   شاهزاده     جيلنوس برادر خوانده           

پس برای اين که به اين نمايش پايان دهد؛ کمی به شاه نزديک                      . نشاند بر تخت می
آور است،      خشم برای تندرستی شما زيان         « :   شد و با گريه و زاری ساختگی گفت            

  »بهتر است آرام باشيد
ها خط و    ن اما باز هم برای آ          .    خود، کمی آرام شد          شاه با شنيدن سخنان سوگلی     

:  سخنش را پی گرفت     ه است،   ش کارساز افتاد        شيرين که ديد نيرنگ      .   نشان کشيد   
  ».ها را ببخشايد کنم آن خواهش می«

ار شد، پس    دريافت ک     شيرين  .    بيايد  ا . گ . ز . اما شاه گوش نداد و فرمان داد س                   
شاه لختی دست و پاي      .   هوش شده است     خود را برزمين انداخت و وانمود کرد بي          

تنها اين نمايش را تماشا           .   دانستند چکار کنند        نمی ديگران      .   م کرد  خود را گ      
. نکردند    خود را به مادرشان رساندند، اما کاری                        شاهزاداگان نيز         .   کردند    می 
  » .بيايدپزشک «: دستپاچگی فرياد زد ش زانو زد و باا  سوگلیکنار شاه
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. ا گشود   کرد و چشمانش ر       ای     شيرين ناله   پيش از آن که پزشک ترسايی بيايد،              
  »شيرين جانم تو را چه شد؟«: شاه با نگرانی پرسيد

  ».من تاب اندوه و گرفتاری شما را ندارم«ـ  
شيرين دست به نمايش      دريافت     تازه    .   پزشک؛ شاه کمی به خود آمد          پيدا شدن    با  

را  نيز دريافته بودند و داشتند آن دو                   بزرگان      بدتر آن که       .   ساختگی زده است      
 مراه او    ه آذر    ماه  آنگاه از      .   شاره کرد که از قصر بيرون بروند         پس ا. ندردک تماشا می

هر دو در راهروهای نيمه تاريک و خاموش راهرو به آهستگی گام می                                    .   يايد ب 
بزرگان ناسپاس و       « :   آذر نگاه کند، خشمناک غريد             شاه بدون اين که به ماه          .   زدند   

  ».ندپيمان شو نافرمان بودند، اما اکنون می ترسم با يکديگر هم
اين بازی دارد به پايان خود نزديک                    دانست     می .   آذر نيز همه چيز را دريافته بود        ماه

هيچ     .   شود می  دوست نداشت؛ بازنده اين درگيری شاه باشد، چون                           گرچه 
روزی    « :    سخن شاه رشته انديشه او را برهم زد             . رفت  خودش نيز همراه شاه کنار می

بز                              از کشور دور شدم،  از دست بهرام بزه کار  تنها             که  رگان و سپاهيان مرا 
مانند يک آواره در سرزمين روم               .   تاج و تخت و دارايی ما از کف رفت     . گذاشتند

نيز با   .   مي م به ياری قيصر تاج و تخت را پس بگير              يگرچه توانست     .   مي زندگی کرد     
تا اين که شيرين      .    نوری نداشت     ان  م  اما زندگی     .   يم زناشويی کرد     مپراتور     دخت ا   

هاي آن را داده            فردوسی که مزدا نشانه          .   ای تاباند      ما نور تازه      پيدا شد و به زندگی        
اما اسفنديار سخنان پوچی برزبان آورد که نبايستی با                      .   است، او به ما ارزانی داشت             

اکنون نيز ديگران را          !   نيست خاندان شاهی      شيرين پيمان زناشويی ببنديم، که او از                
  ».کار آشتی کنيم  روميان بزها ب بدارم و  ارج  که سپاهيان گريزان را؛شورانده

آذر    باره برگشت و به چهره ماه              يک   ؛ گويی با خودش سخن می گفت         که  شاه  
خرد که چنين دهان گشادی برای ياوه گويی دارد،                               اين بی    « :   چشم دوخت     

خواه را پر          داند با ويرانی سيلاب، چگونه شکم گنده او و سپاهيان فزون                              نمی 
   ».کنيم

.  را از دست داد          توان سخن گفتن     ه چنان ترسيد که        چهره کبود شا     آذر از       ماه  
 نجوا   به او نزديکتر شد و اين بار             شاه    . تاکنون او را اين گونه خشمگين نديده بود                  
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 رای تو      ! شويم، چون نام ما پرويز است             جنگيم و پيروز می        اما با قيصر می     « :   کرد  
  »چيست؟

  »ويذب شاه انوشک«: آذر با آوايی لرزان و چاپلوسانه گفت ماه
به نرمی    پس    . آميز برزبان آورده است                از ترس سخن ستايش      که  دريافت        شاه  

کنيم و برايمان سودمند           نترس، آنچه خردمندتر است بگو، ما گوش می                  « :   گفت 
  ».است

اش نابسامان است، اما               دانست شاه هنوز از خشم انديشه                آذر با اين که می           ماه  
برد، فرمانده و         ون در پايتخت بسر می       براز را که اکن         پيشنهاد کرد؛ نخست برادر شه          

براز از پس آن          روميان نبرد کند، تنها سپاه شه           جايگزين او کند، چه اگر بايستی با              
ديگر اين که خود او  جامه رزم بپوشد و فرمانده سپاه شود و فراخوان                               .   آيد   برمی  

  ...دسپاهيان با ديدن شاه در جامه رزم؛ با جان و دل به جنگ خواهن. همگانی دهد
 .به درون اندرونی رفتاو را تنها گذاشت و خود . شاه نگذاشت ادامه دهد

*** 
اما روز     .   به خانه رفت تا کمی بياسايد         ،   داشت  با شاه  ی که   اسفنديار نااميد از ديدار             

گروهی    و    گشتاسب ديگر زاذان فروخ، پيوس فرخزاد و برادرانش، جلينوس،                                  
که  پا   شهاما بجای او        .    گشتاسب نيامد   تنها .   افسران وفادار را فراخواند                   ديگر از     

مهرهرمز نيز که از پيش آنجا            .   نزد آنان پيوست      ؛ به   ه بود    درخواست کرد      ش خود  
  .بود

سخنان تندی برزبان         ؛ بدون ترس     او   .   نخستين کسی که سخن گفت؛ جلينوس بود         
او اکنون     .   دوستان بدانيد که جان هيچ کدام از ما برای شاه ارزشی ندارد                              « :   آورد    
اگر باز هم بخواهيم به اين امر تن بدهيم، بدانيد                      .   دنده شده است      نادان و يک      پير و   

  ».ايم که فرمان مرگ خودمان را گواهی کرده
های سپاهيان، اکنون         فشانی    از نبرد نينوا گفت که پس از جان              فرخزاد    پيوس   سپس 

  . ها کليد زندان است پاداش آن
بدن کوه     و ترس،     لرز  با    ـ ]   یفراموش   [ ـ فرمانده دژ انوشبرد               فروخ   زاذان      سپس 

بدون اين      او   .   پيکرش را جابجا کرد، چنانکه الوارهای چوبی تخت به جيرجير افتاد           
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من اين    !   توانم سپاهيان را زندانی کنم               چگونه می   « :   که به کسی نگاه کند؛ گفت         
  ».کار را نخواهم کرد، اگر چه بخواهد جانم را بستاند

بی، بر بالشی نرم لم داده بود و به سخنان                  اسفنديار خاموش و آرام، روی تخت چو             
  . خواست ميزان جوشش و انديشه آنان را بسنجد شايد می. آنان گوش می داد

 و مهرهرمز، اما با دو انگيزه                پا  دو تن ديگر نيز خاموش و سردرگريبان بودند، شه                     
دانست؛ اگر کوچکترين گزارشی به گوش                 گفت، چون می      پا سخنی نمی   شه.   سوا 

شاه که زورش به وزير              .   شد د، او نخستين کس است که پادافره می                 شاه برس  
رسيد، به جيلنوس و پيوس نيز؛ برای همين خاموش و سربه گريبان به                           بزرگ نمی    

چون تازه دريافته بود چه               اما مهرهرمز خاموش بود،           .   داد    سخنان ديگران گوش می
ذشتگی با  جانش را کف دستش گذاشته و با از خودگ                     . ستمی بر او رفته است       

اکنون بايستی        و   آن کژاندام و ناتندرست شده بود                  از  بدتر  .   دشمن جنگيده بود      
آزرده بود        چنان دل    برای همين     . زندانی شود، يا مانند دهقانان روی زمين کار کند                      

ش  گلوي  ؛ راه     اندوه گنگ     تا جايی که دريافت اين           .   سخن گفتن نداشت   که توان     
 چگونه پدر ننگ کژاندامی را تاب نياورد                   به ياد آورد؛        و زمانی که      .   فشرد   را می   

چشمانش را بست و به انديشه فرو             .   از خشم بدنش گُر گرفت        .   و مردن را برگزيد         
بدون اينکه بداند چه           .   هيچ دوست نداشت مانند پدر به پيشواز مرگ برود                    .   رفت  

خواهيد     تا کی می   :   دوستان و سروران        « :   ی لرزان گفت     ي کند برخاست و با آوا         می 
  »تا کی بايستی چنين خوار و فرومايه شويم؟... دست بگذاريد؟ دست روی 

چون کسی    .   دريابد      واکنش ديگران را            خواست   شايد می  .   لختی خاموش شد     
پی گرفت                 را  نگفت، سخن خود  تر                  چيزی  م  آرا بار  ين  ا ما  ا هميشه    « :   ؛  من 

می  اما اکنون      .   اش پراکندگی و سرگردانی است              چوپان، بهره      گله بی   پنداشتم   می 
 دوستان اين       . درد   گله را می      دارد      گرگ در جامه چوپان درآمده و                   م خود   بين 

  ».ای ندارد، بايد در انديشه چوپان ديگری باشيم شهربهره چوپان برای ايران
دوستان   « :   گفت سپس تود،   خواست، نخست او را س         جلينوس که چنين چيزی می       

جير دست در   دل شده و سوگند ياد کنيم، مانند زن                بيش از هرکاری بايستی يک           
  ».دست يکديگر داده و ديگری را تنها نگذاريم
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اين سخن درستی است، بهتر است پيشوايی برگزينم و سوگند ياد                    « :   زاذان فروخ         
چون کسی چيزی     »   . کنيم به او وفادار بمانيم و بدون رای او کاری انجام ندهيم                                

ا باشد و  کنم، والاگهر اسفنديار پيشوای م               من پيشنهاد می    « :   نگفت، خودش افزود          
  ».هر چه او بگويد با جان و دل پيروی کنيم

روی کرده و        همگی پيشنهاد زاذان را پذيرفتند و سوگند ياد کردند از اسفنديار پی                    
  . اگر پای مرگ نيز پيش بيايد، او را تنها نگذارند

ها پيش که شاه     ها هم رای بود، اما به ياد آورد سال                     اسفنديار گرچه با خواسته آن           
و شاه را    شوند  بسته   دل و هم     يگر هم  د  با هم يک   ند و آنان توانا، نتوانست           جوان بود 

اکنون که او از هر زمانی نيرومندتر                   .   وادار کنند به سخن و رای آنان گوش کند                   
دانست در راهی گام گذاشته که                  اما می   .   است، چگونه اين کار را انجام دهند                  

ندا        بهتر بود کسان         .   شتبازگشتی  با خود       پس  ه کند     بيشتری  که  چرا   .    همرا
تر،   فزون     هرچه  .   بود  در گروی پيوستن ديگر بزرگان و سپاهيان                    شان   پيروزی     

  .  همه را از ميان بردارددتوان شاه که نمی. نيرومندتر
***  

اين بار در باره          .   در سرداب قصر برگزار کردند              نيز  خود را     ديگر   بزرگان انجمن       
 چگونه با شاهزاده ديدار             ؛ دوم     . نخست همراهی موبدان           . دو چيزگفتگو کردند        

ـ مهرهرمز به آسانی به بهانه سرکشی           .   گرچه رفتن به بابل چندان دشوار نبود                .   کنند 
ـ  اما ديدار با شاهزاده، با بودن                     . توانست به آنجا برود             هاي خود می       از زمين     

بدتر از    .   ای نبود     گرفتند، چندان کار ساده           دار فرمان می        نگهبانانی که از سرگرد نام          
گر   ها زمزمه     اه چنان به زيردستان خود بدگمان بود، که در ميان نگهبانان ده                             آن ش  

  . گماشته بود، تا کوچکترين گزارشی را به او برسانند
يار گزينه      اسفنديار که در اين چند روز، افزون انديشيده بود، دريافت موبد ماه                                      

ا  ای پايين      گرچه او اندرزبد سپاه بود، رسته                  .   مناسبی است   کده   بدآتش   ز مو  تر 
  . پايتخت، اما بودن او کنار بزرگان، بسی ارزشمند بود

يار ياری بخواهند؛ همگی رای او را                    همين که اسفنديار پيشنهاد کرد؛ از موبد ماه                  
  . اما چگونه به او پيشنهاد کنند، و از کجا که او بپذيرد. پسنديدند
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آيين مزدا استوار         اش به     بستگی  کسی بايد با موبد گفتگو کند که دل             « :   اسفنديار   
  ».باشد

ند              ه کرد نگا يکديگر  به  ر شد       .   همگی  س و        جيلنوس، شه    .   کار دشوا پيو  ، پا
زاذان فروخ سپاهی نبود و با اين که از دوستان موبد بود،                           .   برادرانش ترسايی بودند         

گشتاسب که روی     .   گران پنهان نبود        هرگونه ديدار با او، از چشم و گوش زمزمه                      
خود اسفنديار نيز خردمندانه نبود به موبد چيزی                     .    بود  خوش به آنان نشان نداده              

نيک  « :   اسفنديار تندی به اين سردرگمی پايان داد                  . تنها مهرهرمز مانده بود         .   بگويد  
  ».دانم مهرهرمز کسی است که توانايی اين کار را دارد می

در چند    .   مهرهرمز به ديدار موبد رفت، اما يک باره ماجرا را برای او بيان نکرد                                      
يک                       برخ    ن  گا ر بز که  گفت  بسته  و سر گنگ  يی  ها چيز د  ه     ور ل شد ، و      د ند ا
  .شهر را از پريشانی رهايی دهند خواهند ايران می

با اين که موبد خود در جنگ نينوا؛ تا واپسين دم، کنار سپاهيان و سربازان بود و                                     
فرجام جنگ و مرگ و نابودی هزاران سرباز را ديده بود و از پيگيری جنگ                                        

ما                                 .   نبود  چندان خشنود         ا ناپسند شاه ناخرسند بود،  از رفتارهای  از آن  بدتر 
  .خواست خودش را درگير پيکاری کند که فرجام روشنی نداشت نمی

رگ موبد را نشانه گرفت، او با اشاره به رفتار موبدموبدان و                                مهرهرمز اين بار شاه        
دانست، موبدان سايه              ديگر هرکسی می      .   هيربذهيربذان او را دگرگون کرد                     

  . زدند کديگر را با تير میي
دوستی نزديکی با سرگرد        يار همراه بزرگان شد؛ چون               پس از اين که موبد ماه           

  .دار داشت، توانستند او را نيز با بزرگان همراه کند نام
اسفنديار که کارها را روبراه ديد، پيامی برای شاهزاده شيرويه نوشت که در                                         

ا .   پايتخت؛ کارها نابسامان شده است                 پسر      نو می  با فزود که شه     سپس  هد  خوا
بر تخت بنشاند؛ اما بزرگان             شاه ـ که از او کوچکتر است،               ـ مردان     خودش    

  .باشد هوادار او هستند که فرزند بزرگتر شاه می
 تنی از افسران برای بردن پيام، به سوی بابل روان                           و يار   مهرهرمز به همراه موبد ماه            

  . شدند
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سودای پادشاهی چنان        .    برآشفت و به تکاپو افتاد         زمانی که شيرويه ماجرا را  شنيد،         
د که هر آن چه بزرگان گفتند در بست پذيرفت و به خواسته                          تاب کر    او را بی      

  .ها تن داد آن
بستگی شاهزاده را ديدند، از او خواستند رازدار باشد و با                              موبد و مهرهرمز که دل         

  . يتخت ببرندکسی سخن نگويد، تا در زمان مناسب برگردند و او را به پا
گران نيستند که       دار در باره بردن شاهزاده به پايتخت، هشدار داد؛ تنها زمزمه                                    نام  

سپاری برای      اند، افسران و سربازانی وفادار هستند که هرگونه جان                            اينجا پراکنده      
ترين بويی ببرند، تندی به شاه              اگر کوچک    .   دهند   شاه را با جان و دل انجام می               

نه         سپس .   کنند  گزارش می        به                 گفت خردمندا اين است که شاهزاده را شبانه 
 .پايتخت ببرند

***  
در يک روز سرد واپسين پاييزی؛ بزرگان انجمن خود را در سرداب قصر برگزار                                    

  . درون باغ به سرداب بيايند راه های پنهان از همه خواسته شده بود؛ از. کردند
و بزرگان در ميان باغ؛ داشتند               با اين که هوا سرد بود، اما باز هم گروهی از افسران                      

  . شدند شاه نيز ديده میگران گران و گزارش زمزمه.کردند زنی می گشت
او پس از انجام ورزش و              .   مهرهرمز سواره به سوی ستورگاه نگهبانان قصر رفت                   

  .خواست اسبش را به ستورگاه ببرد و خود به انجمن برود سواری، اکنون می
پيش از وارد       .   پاييد   رانش، رفت و آمد افسران را می                  با چند تن از دستيا      ا . گ . ز . س 

گرچه کمی به او بدگمان بود، اما                 .    او را ديد      ل . گ . ز . شدن مهرهرمز به باغ؛ س          
گرچه   .   دوست نداشت با وزير بزرگ در بيفتد                  .   خواست به او گير دهد           نمی 
دانست شاه از وزيرش ناخرسند است، اما بهتر بود خود را از اين کشمکش                                   می 

دستيارش را فرا خواند و            تندی   .   ای به سرش زد       باره انديشه       اما يک   .   کشدکنار ب   
خواهد به باغ      آن افسر جوان را می بينيد که نزديک درخت است و می                        « :   گفت 
  »برود؟

اما به    .   کند  او را دنبال کن ببين با کی ديدار می                   « :   ش را پی گرفت        سپس سخن
  ».خودش کاری نداشته باش
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جايی   .   ارد باغ شد، آرام به سوی کلبه ميان باغ راه افتاد                         مهرهرمز پس از اين که و           
خواست بداند کسی به         نخست می  .   های چوبی گذاشته بودند      که پيرامون آن تخت

  .او بدگمان نشده است
هنوز به کلبه نزديک نشده بود، با يکی از افسرانی روبرو شد که او را از زمان                                         

چونکه او افسر وراجی           .   ا گفت  زير لب به بخت خود ناسز        .   شناخت  آموزشگاه می     
ش   اما چون او را ديده بود؛ ناچار شد به سوي                     .   شد سخن نمی  بود و کسی با او هم        

  .برود
پس از خوش و بش کردن کوتاهی، پيشنهاد کرد به سوی تختی بروند که چند                               

اما با    .   ها بدگمان نشود       تا کسی به آن     .   تن ديگر از افسران روی آن نشسته بودند                    
  . ند تن از دوستان آن افسر، اين امر را بهانه کرد و از او سوا شدپيدا شدن چ

 ا. گ . ز . س .    برخورد آن افسر با مهرهرمز را گزارش کردند                       ا . گ . ز . دستياران س     
ای نيست، اما از اين که با مهرهرمز ديدار                     دانست کاره    شناخت و می آن افسر را می

را دستگير کند، شايد       چشم خواست او       برای همين از يک       .  کرده بود، بدگمان شد
  .با شکنجه چيزی به دست بياورد

اش   در نزديکی      .   سوا شد، روی تختی نشست        مهرهرمز پس از اين که از افسر                 
به ساز نوازنده گوش سپرد و دريافت آوای ساز                     .   نواخت    ای داشت ساز می      نوازنده

    .آن آواز را نيز شنيده بود.کرد  زمزمه می افسری نيز آهسته آوازی. آشنا است
چيزی نگذشت که آوايی او را            . چشمانش را بست وخودش را به آوای ساز سپرد                   

چشم را ديد که         با ناباوری پيادگان يک              .   ش را گشود       چشمان  .   ورد   به خود آ     
  .خواستند آن افسر وراج را دستگير کنند می

. ها ششدانگ به پيادگان و افسر وراج دوخته شد                       نوای ساز خاموش شد و نگاه            
گروهی که ترسيده بودند، برخاستند و به آرامی از آن جا دور شدند؛ ديگران نيز                                    

هايی از چند نفر         آنگاه زمزمه       . کردند    ها را تماشا می       ر آن   آو   در خاموشی هراس        
لختی گذشت تا نوای ساز نوازنده شنيده شد، اما کسی که آواز                              .   شنيده شد 

  . خواند، خاموش شده بود می
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ها، مهرهرمز کمی ديگر ماند؛ همينکه دريافت کسی پيرامون ديده                              با رفتن آن      
زمانی که رسيد، همگی        .   رفت   به سوی سرداب       آرامی برخاست و       شود، به     نمی 

  . پيش از آن که کسی چيزی بپرسد، خودش همه چپز را بيان کرد. را نگران ديد
  »؟خواست آن افسر کی بود و چه می«: اسفنديار تندی پرسيد

دستگيری آن افسر هيچ پيوندی با من نداشت، چون سربازان نه تنها نزد من                                 « ـ 
  ».ندنيامدند که با دوستان او نيز کاری نداشت

دوستان جای     « :   خواست اين امر ديگران را بترساند، تندی گفت                    اسفنديار که نمی     
  ».نگرانی نيست، چون اين واپسين انجمن ماست

آنگاه همچنان که به        .   چند بار هوا را دورن سينه فرستاد             آب دهانش را فرو داد و  
 را با    ای   دوست تازه    نخست بايد «: گفتکرد؛  رو و تنومند اشاره می افسری آبله

  » .شما آشنا کنم
 اسفنديار او را به ديگران آشنا کرد و                 . کشيده شد   تازه    ها به سوی افسر      نگاه  

به پيشنهاد زاذان فروخ به         فرمانده دروازه ويه اردشير است و نيوخسرو گفت 
  . ها پيوسته است انجمن آن

ر بار ديگ    .   پيش از آن که اسفنديار سخن بگويد، افسر تازه خواست چيزی بپرسد                        
  . ها به او دوخته شد نگاه

  »کنند؟ موبدان تا چه اندازه همراه ما هستند و کار ما را گواهی می«ـ 
يار با ما است، اما اگر شاهزاده جوان را بر تخت بنشانيم،                               اکنون تنها موبد ماه          « 

  ».گمان ديگر موبدان به سوی ما خواهند آمد بی
  ».کنماستفاذ گشتاسب چه؟ و اگر فرمانی دهد چکار «ـ  
او سرگردان است، اما اگر فرمانی بدهد که کارها را نابسامان کند، بايد نافرمانی                              «ـ 

  ».کنی، بدان که پاسخگوی آن تنها تو نيستی
چون نيوخسرو چيزی نگفت، اسفنديار رو به ديگران کرد و کارهايی که هر                                    

ت، پيوس را پيشوای ديگران گماش             .   کدام بايستی انجام دهند، يکی يکی برشمرد                
پا خواست زير       از شه  .   شناخت  او چابک و دلير بود و افسران و نگهبان قصر را می                       

  .فرمان پيوس بماند و با شناختی که به گوشه و کنار قصر داشت، او را ياری دهد
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دار به همراه پنج تن از افسران                   ند، مهرهرمز وموبد نام            و کسانی که به بابل می ر         
نشان دادن      با  .   ند ها آورد      را به پشت دروازه           شاهزاده     آنان پس از اين که           .   هستند 
شاهزاده را به درون           سپس .   داي گش  گرزهای آتشين، نيوخسرو دروازه را می                    آتش   

نيز  دستگيری سربازان و نگهبانان قصر سپيد             .   به قصر سپيد ببرند    آورده و       پايتخت   
  . به برادران پيوس واگذار شد

گروهی      و  د در قصر سپيد بماند      اسفنديار افزود؛ تا پايان خيزابه؛ شاهزاده باي                             
ديگران همگی      .   خواهند کرد     افسران از او نگهبانی            ترين    ترين و ورزيده          ک اب  بی 

برای يورش به قصر؛ بايد                .   زير فرمان پيوس به سوی قصر ايوان سرازير شوند                      
. چنان بمانند تا شب به پايان برسد و پيش از سپيده دم اين کار را انجام دهند                                     

ها بجنگند و    ن سواره بايستی پيش باشند، که نگهبانان نتوانند با آن                    افسران و سپاهيا      
  . آسيبی برسانند

ها را بيان کرد، از ديگران خواست تا فردا                         اسفنديار پس از اين که همه گفتنی             
 .آفتابی نشونددر خانه بمانند و شب؛  که زمان آغاز خيزش بود، همگی 

***  
به سويی   دسته  هر  های چندتايی شوند و          دسته  سربازان و افسران به           فرمان داد؛       پا  شه

رخت تيسفون راه        د  خودش همراه دسته بيشتری به سوی ميدان بی                .   پراکنده شوند     
ابرهای تيره و سياه در          .   رفت، نگاهی به آسمان انداخت             همچنان که پيش می     .   افتاد   

  . دادند شدند و نويد باران می آسمان جابجا می
ترسيد مردم    اما می   .   تخت بودند، کمی دلگرم شد         از اين که هنوز کسانی در پاي               

ی که   ا خواست به هر بهانه        برای همين؛       . های خود بروند         کم کم به خانه      
روشنايی که از      خودش نيز به سوی       .   مردم را به نزديک قصر بکشانند هست؛ 

  .  راه افتادشد؛ دور ديده می
خواندند و       یو آواز م       اند     مردم آتش روشن کرده            دريافت گروهی         به زودی       

ش را    ا  ها برسد، نم هوا پوست چهره            پيش از آن که به آن           .   کردند    پايکوبی می     
هاشان   ترسيد باد و باران مردم را به خانه                  .   دانست باران در راه است               .   خنک کرد   

  . ها برسد بکشاند، پس تند کرد که به آن
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به نزديکی روشنايی رسيد، دريافت مردم خشمگين، يک                                چشم و   زمانی که 
از افسرانی که ميان مردم بودند، پرسيد آيا                         .   اند    لت و پار کرده          يادگانش را      پ 

 همچنان که نگاهش را       پا  شه.    نيز بوده است؟ اما کسی چيزی ندانست               ا . گ . ز . س 
اند، اما        خاموش    اين مردم        دريافت گرچه         چرخاند،       روی مردم خاموش می             

ه نادار بودند، اما انبار              مردمی ک    .   اند   ها دارند که تاکنون در دل فرو خورده                      گفتنی 
سرزمين پهناور دارند، اما شاه در انديشه گسترش                        .   شاه سرشار از دارايی است            

  .بيشتر بود
 دانست   می .   اند، خرسند شد     ها يار شده     ديد مردم کوچه وبازار با آن                 از اين که می      
برای اين که خاموشی را بشکند، با                .   ها در گروی ياری مردم است                پيروزی آن       

مردم نترسيد که بايد سياهی و تاريکی را بشکافيم تا سپيده                       « :   انگ زد    شادی ب   
  ».بدمد

  ».پيش به سوی آزادی«: آنگاه راه افتاد و بانگ زد
هر چی   .   مردمی که هنوز دودل بودند، پراکنده و دورادور در پی او راه افتاد                                             

. استوار   ؛ اما همچنان پراکنده و نا             پيوستند  ها می   بيشتری به آن     گذشت کسان    می 
تازه   .   شان خواهد ريخت        کمی که بگذرد ترس        دانست     پا شتابی نداشت، می        شه

  . تا نيمه شب نزديک قصر بماند که پيوس بيايدبايستی 
به زودی     .   شد افزوده می       آن    سردی   تا جايی که دم به دم به            .   هوا سرد شده بود       

  . ترکاند سوزی گزنده تو هوا پيدا شد که استخوان را می
سپس .    نمای قصر در پرتو نور گرزهای آتشين ديده شد                       فت که  چنان پيش ر     

  .ايستاد و از افسران خواست مردم را وادارند روی زمين بنشينند و پراکنده نشوند
ها به    اما کاری نکردند، چون برد پيکان                 .   ها به تکاپو افتادند          نگهبانان با ديدن آن          

افسر نگهبان    .   ه کاری بزنند     نيز بدون فرمانده خود ترسيدند دست ب              . رسيد مردم نمی
آذر گزارش کند، گروهی را پی سرگرد پيوس و استفاذ                        بدون اين که به شاه يا ماه   

پا   از سوی مردم دستگير شدند و آن ها را نزد شه                    ها  اما پيک   .   گشتاسب فرستاد   
گرچه از اين بابت نگران            . ها را ببندند      او نيز فرمان داد دست و پای آن                 .   آوردند     

  .با خودشان بود و گشتاسب نيز کاری از دستش ساخته نبودنبود، پيوس 
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زمان درازی        .   داد    گرمی می    چرخيد و به آنان دل      ريز ميان ديگران می پا يک شه
برای چندمين بار نگاهی به            .   گذشت؛ اما هنوز گزارشی از پيوس نرسيده بود                   

. کشيد  وار خودش را به رخ می               ها سپيدی توده       آسمان انداخت، در دور دست               
گمان با دميدن       بی .   کمی نگران شد    . دانست چيزی به روشنی هوا نمانده است                می 

  .شدسپيده، کار دشوار می
ترس و نگرانی در چهره ديگران نيز                  .   بار ديگر برخاست و گشتی ميان مردم زد                 

ای با     ای به گوش رسيد، به زودی مردم ژوليده                        ناگهان همهمه     .   شد خوانده می      
ه رس                جامه   پاره از را نيان                پيشوای آن       .   يدند های  ها نزديک شد و گفت زندا

  . اند دژانوشبرد هستند که به فرمان زاذان فروخ آزاد شده
اما   .   گروهی از افسران از آمدن زندانيان که از فرودستان بودند، ناخرسند شدند                                      

 پيش از   . تر خواهد بود       تر باشند، پيروزی زودتر و آسان                پا دريافت هرچه فزون            شه
گروهی باران را بهانه              .   ن کرد   باريد    آغاز به     اران تندی       ب گويد؛   آن که سخنی ب    

ا پ  هشاما با بودن زندانيانی که به آنان پيوسته بودند،                       .   کردند و آنجا را ترک کردند              
ار ب .   تنها چيزی که کمی نگرانش کرده بود، نيامدن پيوس بود                       .   شده بود   گرم    دل  

  . شد  شنيده نمیاما هيچ آوايی.  خود را به زمين چسباند گوشديگر 
در  .   ش را بکشد، خواست کسی را به خانه اسفنديار بفرستد                   ا  برای اين که نگرانی          

     همين انديشه بود که ه های   اين بار مردم همگی گوش          .   ر گنگی به گوش رسيد     ره
درست بود آوای سم اسبان بود که بر زمين کوبيده                      .   خود را به زمين چسباندند            

دستگيری و   هيان برای       ده شده، پنداشتند سپا        گروهی از زندانيان آزا                 .   شد می 
دانستد، شاه ديگر سپاه و نگهبانی              پا و افسران می         اند، اما شه      ها آمده     سرکوب آن    

  . ندارد که بخواهد گسيل کند
ن؛            شه پيش ديگرا پيشا را  به زودی سرگرد پيوس             .   به سوی سواران رفت          پا 

.  آواز خواندند          آسوده شدند، شادی هورا کشيدند و                نيز چون    مردم    .   شناخت 
 . کسانی که پراکنده شده بودند، دوباره برگشتندگروهی از 
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سپاهيان و   .   فشانی ما دوخته است        پيوس گفت؛ شاهزاده در قصر سپيد چشم به جان         
جاويد باد قباد       . . . زنده باد قباد شاه         « :   مردم به هيجان آمدند و يک آوا فرياد زدند                       

  »...شاه
 خود را برهم بزنند تا دل نگهبانان تهی شود                 افزار     پيوس از سپاهيان خواست جنگ         

های مسی و باديه و ديگر ادواتی که با خود                       يز سينیو زندانيان ن        مردم    .   و بترسند  
به زودی آوای کر             .   زدند و آواز خوانان به قصر نزديک شدند                       داشتند، بر هم       

برد شد، چنان که ميدان ن         گاهی نيز آوای سنج شنيده می         .   ای به هوا برخاست    کننده
تنی از نگهبانان قصر از روی بام، به سوی مردم تيراندازی کردند،                           . کرد را زنده می

  . افتاد ها به زمين می رسيد و پيش پای آن ها به شورشيان نمی اما هنوز پيکان آن
پا به انديشه پيوس آفرين گفت، چون نگهبانان به راستی به دست و پا افتاده                                   شه

پيوس اين بار فرمان داد، افسران کلان پيشاپيش                          . ننددانستند چکار ک       بودند و نمی     
مردم   سربازان آزاد و            در دنباله همه،        رد و  ها افسران خّ       ن شوند، و پشت سر آن       روا   

افسران گفت؛ نگهبانان را وادار کنيد بگريزنند و به کسی آسيبی                            به  سپس .   بيايند  
  . ای نباشد نرسد مگر اين که چاره

از  هايی    سايه تنها   اما چون هوا ابری و گرفته بود،                گرچه هوا کمی روشن شده بود،         
  .  که پيرامون قصر کسرا گرد آمده بودندشدند ديده میميان مه و دود آتش 
 که  غرش تندر و درخشش آذرخش             به همراه     .   باريد   باران نيز      کمی که گذشت؛     

بيش از آن که        اين امر     .   لرزاند     درخشيد و همه جا را می           دم به دم در آسمان می           
افزار گوهر نشان         پيوس جنگ   .   دم را بترساند، نگهبانان قصر را کلافه کرده بود                      مر 

 »!به پيش«: خود را از نيام بيرون کشيد و چند بار در هوا چرخاند، آنگاه فرياد زد
از هر سو شنيده می      »   انوشک بويذ قباد شاه       « و  »   جاويد ايران       « ،  » زنده با ايران        « فرياد    

مردم و سپاهيان      .   به سوی قصر نزديک شدند        نواخت هماهنگ       سپاهيان يک   .   شد
نگهبانان چون ديدند شورشيان به سوی درب قصر نزديک                     .   زدند   هلهله و فرياد می

سپاهيان سپرهای    .    فرو ريختند     ها  شدند، بارشی از پيکان و نيزه بر سر و روی آن                     
های مسی که برای اين           جنگی خود را روی سر گرفتند و مردم نيز با باديه و سينی                     

  .کار آورده بودند، پوشش خود کردند
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افزارشان را        افسران سواره زودتر به نگهبانان رسيدند و آمرانه فرمان دادند؛ جنگ                                  
گرچه نگهبانان به فرمان          .   ها کاری نداشته باشد         برزمين بگذارند، تا کسی به آن               

. کردند    افسران گوش ندادند، اما کمی شل شدند و مانند پيش تيراندازی نمی                                
ن و مردم از اين امر سود بردنه و توانستند خود را به قصر برسانند و با                                        سپاهيا 

سپار شاه   نخست چند تن از نگهبانانی که خود را جان                    .   نگهبانان درگير شوند         
دانستند کشته شدند، آنگاه به سوی نگهبانان درب قصر، که بيشتر از جاهای                               می 

د که در اندک زمانی            شورشيان چنان فزون بودن             .    بردند   ديگر بودند، يورش           
  .ها برسانند توانستند خود را به آن

نزديک    .   به زودی درگيری ميان شورشيان و نگهبانان به سراسر قصر کشيده شد                         
ده دوازده تن از نگهبانان               .   درب قصر و پرده بزرگ، بيشترين درگيری انجام شد                       

. ا از پا درآمد       پ  سپس افسر نگهبانان با نيزه شه        .   کشته شده و روی زمين افتاده بودند                
گروهی از نگهبانان که پيوس؛ فرمانده خود را شناخته بودند، دست از جنگ                                     

اما هنوز نگهبانانی بودند            .   افزار خود را انداخته و گريختند                  آنگاه جنگ    .   کشيدند  
مردم و     . گرفتند   که از روی بام قصر، با زوبين و کمان شورشيان را نشانه می                                

های مسی خود را به ديوارهای                ، با سپر و سينی   سربازان بدون اين که پس بنشينند             
  . قصر رساندند

ها   افزار نگهبانان را بگيرند، اما کاری به آن                          پيوس از افسران خواست، جنگ               
پا و تنی از افسران کلان به درون قصر                        سپس خودش همراه شه       .   نداشته باشند   

. را بيدار کرد        با اين که قصر بدون پنجره بود، اما همهمه بيرون، درباريان                                 . رفت  
نگهبانان، کنيزان، بردگان، خواجگان، زنان، چاکران و کارگران قصر هراسان به                                         

هر  .   دويدند و جيغ و دادِ کر کننده در تالار بزرگ راه انداخته بودند                                    هر سو می  
  .ای بگريزد و پنهان شود خواست به گوشه کس می

فزاری در      ا  و جنگ  بذ با جامه خواب          گئورگ   ؛  هنوز به درستی وارد نشده بودند                
اين جا چه     « :   او با ديدن پيوس و افسران غريد                .   دست، همراه چند نگهبان پيدا شد           

  »می خواهيد؟
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گذارم به اندرونی شاه نزديک                   نمی « :   چون کسی چيزی نگفت، دوباره گفت                
  ».شويد

ای از ج   اما نگهبانان       .   در پی آن به نگهبانان اشاره کرد، افسران را دستگير کنند                           
  . ندخود نجنبيد

افزار خودت را زمين بگذاری و                   بهتر است جنگ   « :   پيوس پوزخندی زد و گفت           
  ».کسی با توکاری ندارد. آرام باشی

کشان هوا را شکافت و ميان             ای زوزه        اما هنوز سخنش به پايان نرسيده بود؛ نيزه                  
پا   شه.   پيوس تندی برگشت ببيند چه کسی اين کار را کرده است                     .   نشست او   سينه 

از                 او می    « :   ذاشت و گفت    گامی پيش گ      خواست شما را سرگرم کند، تا شاه 
  ».های پنهان قصر بگريزد راه

بدان اين کار تو بدون پاسخ              .   دهم   اين جا من فرمان می         « :   پيوس با خشم فرياد زد          
  . داد  که داشت جان میبذ رساند  گئورگبالای سرسپس خود را » .ماند نمی
که شاه بگريزد، چند تن از افسران را به                   پيش از آن      « :   تر آمد و گفت     يک پا نزد    شه

  » .من بدهيد او را دستگير کنم، وگرنه خيزش ما سودی نخواهد داشت
کنان   پا اين بار با نگرانی و زاری                  شه.   پيوس بازهم خاموش ماند و گوش نداد                    

کنم، کاری نکنيد شاه بگريزد که اگر چنين شود، نيروهای                       خواهش می    « :   گفت 
  ».کند رد و همه را نابود میآو میوفادارش را گرد 

پا   شه.   پيوس لختی به او نگاه کرد، آنگاه با دست به چند تن از افسران اشاره کرد                                 
از افسران خواست هر يک گرز آتشينی بردارد و                  خواست؛ که چنين چيزی را می

  .از پی او راه بيفتند
روز   ای همين    بر .   های سرداب بگريزد         بينی کرده بود، شاه بخواهد از راه                  پيش پا   شه

به آسانی توانست با         اکنون    .   پيش کف راهروهای سرداب را آهک پاشيده بود                      
اما آنجا رد را گم             .به باغ هندوان برسد         های زيرزمين       دنبال کردن رد پا، از راه                 

برای همين افسران را پراکنده کرد و                  .   نبايد چندان دور شده باشد          دريافت  اما . کرد
  .جو کنند گفت باغ را وجب به وجب جست
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هر دو با جامه خواب؛ از سرما              .   بانو را يافتند       انديشيد، شاه و شه       زودتر از آن که می          
ترسيدند نزديک       ها را در ميان گرفتند، اما              افسران آن      .  ای گز کرده بودند در گوشه

  .  گرفته بودندها نشانه افزار خود را کمی بالا به سوی آن تنها جنگ. شوند
بهتر است با ما به درون         « :   ها رساند و با آوايی لرزان گفت               به آن   پا تندی خود را      شه

  »قصر بياييد؟
شاه که هنوز خماری شب از سرش نپريده بود، بدون اين که سرما بخورد، گيج و                              

افسران نيز       .   اما شيرين از ترس و سرما به لرز افتاد                   .   کرد   ها را تماشا       منگ آن   
کدام از افسران را               شاه که هيچ   . نگريستند   زده آن دو را می             خاموش و شگفت     

شما کی هستيد و به فرمان چه کسی چنين گستاخی              « :   نشناخته بود، آمرانه پرسيد           
  »يد؟ا هرا انجام داد

اما   .   شاهزاده قباد      پا چند بار آب دهانش را فرو داد و خواست بگويد، به فرمان                              شه
تی با ما به قصر     و اکنون شما بايس      .   بزرگان    به دستور    « :   پشيمان شد و به نرمی گفت       

  ».بياييد
  »کدام يک؟! بزرگان«: شاه با خشم گفت

کسی پاسخ نداد، افسران کمی ترسيدند و گرزهای آتشين را از خود دور کردند                                   
انگيز شيرين     های اندام هوس         با اين کار برجستگی       . ها شناخته نشود     های آن     تا چهره   

    .در پرتو نور گرزهای آتشين بيشتر خودنمايی کرد
همچنان که از ترس و         .    نگاه افسران را دريافت و خود را به شاه چسباند                         شيرين 

  »اند؟ فرماندهان ناسپاس بر شما شوريدهبزرگان و «: لرزيد، ناليد سرما می
شيرين که کمی شهامت پيدا کرده         .   شاه چيزی نگفت، ديگران نيز خاموش بودند                 

خواهيد از      ارايی می     هرچه گوهر و د      « :    گفت رای اين که آنان را نرم کند،                بود، ب    
وگرنه به زودی نگهبانان شما را دستگير کرده و در بند                          .   انبار برداريد و برويد              

  » .کنند می
شيرين که از نگاه او خشمگين شده          .   پا پوزخندی زد و سراپای او ورانداز کرد                       شه

  »خواهيد؟ خواهيد، پس چه می اگر درهم و گوهر نمی«: بود، فرياد زد
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پريدند و رنگ       هاش می    همچنان که پلک    .   ت خود را نگه دارد          پا ديگر نتوانس       شه
خواهم، هر دوی شما؛            جان شما را می     « :   اش کبود شده بود، با خشم گفت             چهره  

  ».گونه که جان پدر و مادرم را گرفتيد آن
افسران    .   پا چنان رسا بود که هردو ترسيدند و نگاه گنگی به او انداختند                           فرياد  شه   

ها   به آن   وس  کسی به او پاسخ دهد، پي         پيش از آنکه      .    بازيافتند    نيز کمی خودشان را  
زد                             .   پيوست  فرياد  با خشم  و  را شناخت  او  پيوس  با ديدن  ه  با    « :   شا هم  شما 
  »ايد؟ گران هستيد؟ آيا سوگند وفاداری خود را فراموش کرده شورش

: پا که تاب خاموشی نداشت، به تندی به ميان سخن شاه دويد و پاسخ داد                                شه
با اين که هر بامداد هزار سکه طلا                .    شما سوگند پدرم را فراموش نکرديد               مگر « 

  »فرستاد، چرا فرمان نابودی او را داديد؟ برای شما می
 اما باز هم او را شايان             . ين، سالار باژبگيران بود             يزد  او پسر   .   پا را شناخت     شاه شه 

سته سخن ديگری را شاي      کس  ،  تر   پايين  ازسرداران و بزرگان            .   سخن گفتن ندانست
پا داشته باشد، رو به پيوس کرد و                بدون اين که کاری با شه            .   دانست    گفتن نمی  

گران را از اينجا بيرون کنيد، چنانچه                       دهيم آشوب      به شما فرمان می      « :   گفت 
  ».ای داشته باشيد به آن رسيدگی خواهد شد خواسته
به دژخيم                           سخن انست   د  می پيوس    بتواند، همگی را  اگر  ف است و  شاه گزا

توانم چنين کاری         نمی !   انوشک بويذ سرورم        « :   گفت با استواری      پس  .   سپارد   یم 
  بزرگان   بهتر است همراه ما به درون قصر بياييد، آنجا درخواستی داشتيد به                           .   کنم 

  » .بگوييد
ش را به سوی او دراز کرد، اما شاه به تندی دست او را پس زد و                                   سپس دست 

  .به سوی قصر روان شدندچنان که شيرين را در بر گرفته بود،  هم
اکنون که به آرزوی خود رسيده              .   پا کمی رفتن خود را کند کرد، تا بخود بيايد         شه

ديگر شتابی برای رفتن         بود و کشندگان پدر و مادرش در بند گرفتار شده بودند؛                           
اش فرو داد؛ شايد کمی از             چند بار هوا را درون سينه           آنگاه    .   نزد ديگران نشان نداد           

  . ش تلنبار شده بود در درونها  که سال بيزاری.استه شودش کبيزاری



٢٠                                                                                         شبی که سپیده ندمید   

با اين کار دريافت دچار               .   ش را بست و خود را به هوای خنک سپرد                   چشمان  
باره باران ريزی سر و             وز لختی نگذشته بود که يک        هن .   سهش شيرينی شده است   

   .چنان که سراپايش خيس شد. روی او را نشانه گرفت


